
هرچه اثرى ادبى بى  واسطه تر و مستقيم تر 
ــد، اثر فاصله گذارى و بيگانه نمايى را  باش
كمتر مى كند و اهداف متعالى و بنيادىِ 
ــتر از  ــر را جهت ايجاد دگرگونىِ بيش هن
ــت مى دهد، اما در اين ميان هستند  دس
ــاً براى بيگانه نمايى و  شعرهايى كه اساس
ــاحت هنر سروده  ايجاد دگرگونى در س
ــاعر در آنها  ــعرهايى كه ش ــده اند؛ ش نش
ــش پرداخته،  ــان دغدغه هاي صرفاً به بي
دغدغه هايى بسيار كوچك، مانند خشك 
ــمعدانى و يا  ــدنِ چند برگِ گلدانِ ش ش
بسيار بزرگ در حد كلان مضمونِ تنهايىِ 
انسانِ معاصر كه حجم وسيعى از شعرهاى 
سارا محمدى اردهالى را در دو مجموعه 
«روباه سفيدى كه عاشق موسيقى بود» 

و«براى سنگ ها» در برگرفته است.
ــه روح و  ــاب، آيين ــعر حقيقى و ن ش
شخصيت جامعِ شاعر است و نه شخصيتى 
كه در ارتباط با جامعه مى نمُايد، به همين 
ــت كه نه مى توان بر اساسِ نوع  سبب اس
ــاره ارزش و ابتذالِ  ــعر، درب مضامينِ ش
ــوان پرداختن به  آن حكم كرد و نه مى ت
مضامينِ خاص را به شاعرى تجويز كرد، 
آنچه ارزش دارد صميميت مواجهه شاعر 
ــارا محمدى  ــت(2 )و س با خويشتن اس
اردهالى در شعرهاى اين دو مجموعه، به 
وضوح خودش است؛ زنى آرام و كم حرف، 
ــوس، با نگاهى  درونگرا، با انفعالى محس
ــاعرانه، با روحيه اى حساس و  ــيار ش بس
شكننده، كه در مواجهه با اتفاقات كوچك 
ــداد و كاغذش پناه  و بزرگ روزمره، به م
ــات و عواطفش  مى برد و به ثبت احساس
ــهِ ممكن ـ  ــاده ترين وج ــه س ــب ب ـ اغل
ــگاهِ او و طرز  ــوعِ ن ــردازد، منتها ن مى پ
ــاعرانه  است  مواجهه اش با دنيا چنان ش
ــاده  ــاده وقايع س كه حتى همان ثبت س
ــوند:  ــعرهايى كامل و زيبا مى ش نيز، ش
پشت شيشه دكانِ آقا خيام نوشته/ يك 
انگشترىِ عقيقِ زنانه پيدا شده/ مى گذرم/ 
ــانى ها/ نشانى هاى دقيق يك  از تو/ از نش

انگشترىِ عقيقِ زنانه(براى سنگ ها). 
شاعر در شعرهاى اين دو مجموعه، نه 
با خودش، و نه با ديگران، تعارفى ندارد، 
حرفش را بصراحت مى زند و احساسش را 
ــال زدنى بيان مى كند؛ زن  با صداقتى مث
همسايه مردش را ترك كرده، و شاعر در 
اين ميانه كنجكاو است بداند آن مرد در 
چنين وضعيتى چه حسى دارد: از پله ها 
ــاز ماند/ ما ازهم  پايين دويدى/ در نيمه ب
ــى دارد ساقهاى پاى  پرسيديم/ چه حس
ــى كه او را ترك  يك مرد وقتى/ دنبال زن

ــار زديم/ ميان  كرده مى دود/ پرده را كن
كوچه گنگ ايستاده بودى/ نمى دانستى/ 
ــده اى! (براى  حتي/ از كدام سو ترك ش

سنگ ها).
ــاً نيازمند كاربرد  ادبيات تخيلى لزوم
تصاوير خيالى نيست. زبانِ شعر آميخته 
ــت؛ اما تصويرسازى ضرورىِ  با تصوير اس
ــشِ اعظمِ  ــاعرانه، و بنابراين بخ بيانِ ش
ادبيات نيست. چه بسا اشعارى كه به كلى 
خالى از تصويرند، حتى نوعى شعر وجود 
ــتقيم محض است3؛  دارد كه گفتار مس
چيزى كه نمونه هاى موفقش را در شعر 

سارا محمدى مى بينيم.
 شعر او در اساس بر تصويرسازى متكى 
نيست، همان طور كه بر ساختارگرايى و 
ــعر است، شعرى  شگردهاى ادبى؛ اما ش
ــدن روى كاغذ، در ذهن و  كه پيش از آم
نگاه شاعر جريان دارد. اما كلان مضمون 
ــعرهاى  ــيعى از ش تنهايى كه بخش وس
ــه، به خاطر  ــارا محمدى را در برگرفت س
ــاوت دارد با  نوع نگاهِ خاص و ويژه او، تف
تنهايىِ بازتاب يافته در شعر اغلب شاعرانِ 
هم دوره شاعر. در شعر او، شكوه از تنهايى 
نمى بينيم، مگر در مواردى معدود: صداى 
ساييده شدن به كليدهاى ديگر/ ديوانه ام 

مى كند/ در اين جيب تنگ و تاريك/ كليد 
خانه مادربزرگ شده ام/ مادربزرگ مرده/ 
خانه را كوبيده اند/ چرا مرا از اين حلقه در 

نمى آورى؟( براى سنگ ها)
ــه زبانِ  ــاگرد فرانس ــعر «ش و در ش
چهارساله ام»: چه زود بيچاره و تنها شدم/ 
خودم به تو يادشان دادم/ كلمات بيهوده 
ــدى/ ميانِ  را/ از من گرفتندت/ و رها ش

همگان(روباه سفيدى ...)
ــه از ذات  ــكوه، ن ــه در مواردى با شِ ك
ــدگى همراه است،  تنهايى، كه از طردش
و يا حتى به بيانِ دقيق تر، به اشرافِ كامل 
ــدگى قريب الوقوع اشاره دارد:  بر طردش
مى گويد دوستم دارد/ مثل تو/ مى گويد 
ــت مثلِ تو/  ــن زنِ جهانم/ درس زيباتري
ــتش دارم/ مثلِ تو/ و فكر مى كنم/  دوس
ــازى خواهد  ــه كلاهش ب آيا روزى با لب

كرد؟(روباه سفيدى..)
اما در اغلب موارد، شاعر به تنهايى اش 
ــده، و آن را به  ــار آم خوگرفته، با آن كن
عنوان بخشى تفكيك ناپذير از زندگى اش 
ــتگاه متروكى شده/  پذيرفته: تلفن/ ايس
ــتم/  گاهى قدم مى زنم/ كنارش مى ايس
ــك قطارِ بارى   صداى زنگى اگر بيايد/ ي
ــتد/ مى رود(براى  ــت/ كمى مى ايس اس

سنگ ها)
ــاعر در  ــعرها، ش ــى در برخى ش حت
ــه مى تواند اين  ــرار گرفته ك موقعيتى ق
تنهايى را بر هم بزند و نمى زند و ترديدِ آن 
لحظه ها را در شعرى ثبت مى كند: دستم/ 
ــاز مى گردد/  ــمت تلفن مى رود و/ ب به س
چون كودكى كه به او گفته اند/ شيرينىِ 
ــت (براى  ــال مهمان هاس ــز/ م روىِ مي

سنگ ها)
و متفاوت تر از همه، شعرهايى ا ست كه 
شاعر در آنها تمايل به تنهايى و اصرار بر 
تنها ماندنش را به ثبت رسانده: خانه من/ 
آنتن نمى  دهد/ نزديك خانه ام رودخانه اى 
ــد/ دلم  ــم/ آنتن نمى ده ــت/ آنجا ه ا س
ــار رودخانه/ مدام  ــى كن مى خواهد/ كس
شماره مرا بگيرد/ و مدام/ بشنود/ مشترك 
ــت (روباه  ــترس نيس ــوردِ نظر در دس م

سفيدى...)
ــان  ــم كنارت ــيد/ مى توان ــرد پرس م
بنشينم؟/ به يادداشت كنار نيمكت اشاره 
كردم/ «رنگى مى شويد»/ مرد رفت(روباه 

سفيدى...)
ــارا محمدى،  ــعرهاى س ــب ش در اغل
ــى  ــه در انفعال ــم ك ــى مى بيني مؤلف
ــر مى برد، كارى به كار  خودخواسته بس
ــت ديگران هم  ــدارد و مايل اس جهان ن
ــند: آرامم/ شكل  به او كارى نداشته باش

ــراى  ــفيدِ مدادرنگى ها(ب ــاى س مداده
ــال و اين  ــنگ ها)، اما نتيجه اين انفع س
ــت  ــكوت، نگاهى تيزبين اس آرامش و س
ــه اى نشستن  كه شاعر در ازاى در گوش
ــه نمى گذارد  ــت آورده؛ نگاهى ك به دس
ــات  ــن اتفاق ــن و ظريف تري كوچك تري
پيرامونش ناديده و ناگفته بماند: لب دريا/ 
باد مى آيد/ همه دست شان به موهايشان/ 
دامن و كلاهشان/ تو اما دست ها در جيب/ 
مثل يك ايستاده در بادِ حرفه اى/ به امواجِ 

خشمگين/ نگاه مى كنى(براى سنگ ها)
پى نوشت ها: 

1ـ هربرت ماركوزه/ بعُد زيبايى شناختى
2ـ سفر در مه/ تقى پورنامداريان

3ـ نظريه ادبيات/ رنه ولك و آوستن وارن

خوانش

 مجله الكترونيك نورهان
ــى ادبى كه  ــلات الكترونيك  يكى از مج
ــر روى  ــماره خود را ب ــمين ش اخيراً شش
اينترنت قرار داده است، مجله الكترونيكى 
ــه الكترونيكى  ــت. اين مجل «نورهان» اس
ــعر  ــاى مختلفى دارد كه در آن ها ش تالاره
سپيد، غزل امروز، شعر جهان، ترانه،هايكو، 

نقد و...پرداخته مى شود.
از ميان نام هاى آشنايى كه در اين شماره 
«نورهان» آثارى از آن ها منتشر شده است 
ــرودى، هرمز على  ــمس لنگ مى توان به ش
ــلا كردبچه، داود  ــى، لي پور، عليرضا عباس
ــهرام  ــريا داودى حموله، ش ــك زاده، س مل
ــعدآبادى،غزال مرادى،  ميرزايى، مجيد س
ــرانى اصل، امير  رجب بذرافشان، ميترا س
ــين انصارى و... اشاره  سنجورى، عبدالحس

كرد.
ــن مجله  ــماره قبلى اي ــن 5 ش همچني
ــه اول آن قابل  ــى ادبى در صفح الكترونيك
ــدن مطالب،  ــت. براى خوان ــى اس دسترس
ــعرها و گفت و گوهايى كه در اين  نقدها، ش
ــت مى توانيد به  ــده اس مجله گردآورى ش
www.nowrahan. ــى ــانى اينترنت نش
ــن راه هاى  ــه كنيد. همچني com مراجع
ارسال اثر و همكارى با اين مجله الكترونيكى 
كه به سردبيرى ميلادزنگنه منتشر مى شود 

را مى توانيد در صفحه اول آن بخوانيد.

5
شعر

پرتاب شدن به جهان ممكن 
 خوانش شعري از سارا محمدي اردهالي  

  حميد رضا شكارسري 

ــگ بزنم / انگار  ــوم/ آلزايمر بگيرم/ زن پيرزني ش
پسرم هستي/ بگويم/ چقدر/ دلم/ برايت تنگ شده 

است.» 
 «سارا محمدي اردهالي» 
 يك متن شعري بي ترديد 
مخيل است اما مخيل را بايد 
خيالي و تخيلي ترجمه كرد يا 

خيال انگيز؟ 
ــدن از  ــاب ش ــال پرت خي
جهاني به جهان ديگر است. 
ــخني بلكه هر  نه تنها هر س
ــنونده يا  كلمه اي مي تواند ش
ــت به جايي ديگر پرتاب  خواننده را از آنجا كه هس
ــتگي دارد كه  ــه فرامتني بس كند. «جاي ديگر» ب
ــود دارد و  ــخن يا كلمه نزد خ هر مخاطب از آن س
ــد. يك قطعه  ــن مخاطب ديگر فرق مي كن با فرامت
ــي به  ــمه و يك تابلوي نقاش ــيقي، يك مجس موس
عنوان آثار هنري و يك شاخه گل، يك اتومبيل در 
حال عبور و يك جاروي تكيه داده به ديوار به عنوان 
ــيايي عادي مي تواند بيننده يا شنونده را «جاي  اش
ديگري» پرتاب نمايد و به عبارت ديگر خيال انگيز 
ــند، پس خيال انگيزي ويژگي مشترك اشياي  باش

هنري و غير هنري است.
اما اثر هنري نه تنها محل پرتاب است، بلكه خود 
هدف پرتاب هم هست. به عبارت ديگر اثر هنري هم 

خيال انگيز و هم خيالي و تخيلي. 
ــت و مي تواند  يك شعر همان «جاي ديگر» اس
ــاي ديگري» حوالت  مخاطب خود را هم به «جاه

دهد. 
ــعر،  هدف پرتاب بعضي از آثار هنري از جمله ش
جهاني است ناممكن كه به كمك منطق متن دست 
ــي ديگر از  ــود، اما هدف پرتاب بعض يافتني مي ش
ــتان و رمان)  آثارهنري چون مكتوبات نثري (داس
ــت، ممكن كه فقط اتفاق نيفتاده است و  جهاني اس
خارج از متن هنري هم هر لحظه امكان وقوع دارد 
و اين تفاوت ادبيات شعر و غير شعري است. تفاوتي 
ــا نمي داند يا به آن  ــارا محمدي اردهالي» ي كه «س

اعتقادي ندارد. 
 خاستگاه متن او تخيلي  است كه مخاطب را به 
جهاني ممكن اما هنوز نارسيده پرتاب مي كند. گذر 
عمر، آلزايمر گرفتن، اشتباه گرفتن «تو» با پسرم و 
دلتنگي، و قايعي فراواقعي و ناممكن نيست و همين 
خاطر نمي تواند ما را به رازناكي و هيجان اكتشاف در 
فراسوي جهان كسل كننده و روزمره انساني برساند. 

انتظاري كه «هايدگر» از شعر داشت. 
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گر پيشنهاد امروز

و دراين نزديکی

3 شعر منتشر نشده
 از سارا محمدى اردهالى

بى وقت
تلفن زنگ مى زند

به در مى كوبند
من در خانه تو مانده ام
تو در خانه من مرده اى

20 خرداد 1391

درمان
نصف قلبم را 
به مردى دادم

كه در شلوغى گم شد
نصف ديگرش
به هيچ دردى

نمى خورد
28 فروردين 1391

يورش
يوزهايى

با پوزه هاى بى دندان
مى خواهند
مرا ببوسند

بى هوا
در ناخودآگاهم

پا
روى دمشان گذاشته ام

به هر درى مى زنم
بيدار نمى شوم

10 خرداد 1391

برش

سـارا محمدى اردهالى در شـعرهاى ايـن دو مجموعه، به 
وضوح خودش است؛ زنى آرام و كم حرف، درونگرا، با انفعالى 
محسوس، با نگاهى بسيار شـاعرانه، با روحيه اى حساس و 
شكننده، كه در مواجهه با اتفاقات كوچك و بزرگ روزمره، 

به مداد و كاغذش پناه مى برد
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عشق به بازار آمد گلم
بر پيشخوان افتاد

با ترانه هاى مبتذل آمد
در شعرهاى كم مايه

نيم شبى
گلى شد در دست زنى و در كوچه افتاد

با قطره اى اشك بر زمين

عشق بر پيشخوان افتاد گلم
و با حساب و كتاب آميخت

از ميانِ قلبِ خونين بيرون افتاد
در اخبار آمد

با تيترها
عشق به بازار آمد

بر پيشخوان افتاد.

عشق به بازار آمد
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نگاهى به شعر سارا محمدى اردهالى

مثلِ يك
 ايستاده در باد حرفه اى

شعرى از ابراهيم صدرى شاعر تركيه 

برگردان: شراره كامرانى 

ــتانبول به دنيا آمد و از كودكى عاشق  ابراهيم صدرى در سال 1963 در اس
ــعر. او علاوه بر پنج نمايشنامه، بيش از چهار  هنر بود و سينما، تئاتر، آواز و ش
ــعر دارد و چند آلبوم ترانه كه با تيراژهاى بالا، ركوردى استثنايى  مجموعه ش
برجاى گذاشته است. او هم اكنون در تلويزيون تركيه و همچنين در صفحات 

شعر و ادب نشريات آن كشور به فعاليتهاى هنرى خود ادامه مى دهد.

ياد

زنده ياد مهدى اخوان ثالث در كودكى




